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درس چهارم

»فرج بعد از شدّت« ترجمهٔ کتاب عربى »الفرج بعدَ الشّدّة« اثر قاضى مُحَسّن 
تنوخى )متوفىّ 384 قمرى( است. حسىن بن اسعد دهستانى اىن کتاب را در قرن ششم 
به فارسى ترجمه کرده است. اىن کتاب سه جلدى حاوى داستان هاى متعدّد و متنوّع با 
موضوعاتى چون عشق، امىد، ترس از خدا و ابتلاى پىامبران است. شدّت گرفتارى ها 
و مشکلات قهرمانان هرىک از اىن داستان هاى سنّتى ــ که در نهاىت به فرج و نجات 

مى انجامد ــ بر جاذبهٔ کتاب مى افزاىد.
آنچه مى خوانىد، داستان کوتاهى از اىن کتاب و نمونه اى از ادبىّات داستانىِ 

کهنِ فارسى است.

بازرگان و طرّار
در شهرِ بغداد مردى بود که در اوّل روزِ جوانى و غُرّهٔ٭ اىاّم زندگانى، تفحّصِ   کارِ 
دزدان و بحث1ِ احوالِ طرّاران٭ کردى و هر کجا سِرقه اى2 کردندى، پاى در مىان نهادى 
و پى بىرون بردى3 و به دست ]باز[ آوردى و به آخِر عمر از آن ]حرفت[ توبه کرده بود و به 
بزّازى مشغول شده. شبى از شب ها، طرّارى قصدِ دکاّن او کرد. هم در اوّلِ شب خود را 
به شکل و زّىِ٭ او برآورد و شمعکى خُرد با مفاتىح٭4 که براى ]گشادن[ درِ دکاّن مُعَد٭ بود، 
در آستىن نهاد و به بازارِ بزّازان آمد و پاسبانى را که به حراست آن بازار منصوب بود، آواز 
داد و در تارىکى شمعى بدو داد و گفت: »برافروز که مرا در دکاّن مُهمّى هست5« و خود 
برفت و درِ دکاّن بگشاد و چون پاسبان شمع بىاورد، او در اندرون دکاّن رفته بود. شمع بستد 
چنان که نظر پاسبان بر روى او نىفتاد و چون مى دىد که ]پاسبان[ مراقبت مى نماىد، بنشست و 
دفتر حساب که در دکاّن بود فراپىش نهاد6 و به مطالعهٔ آن مشغول شد. پاسبان را گمان چنان 
افتاد که محاسبه اى مى کند7. چون شب به آخر آمد ]پاسبان را[ گفت: »حمّالى را آواز ده 
تا بعضى از اىن اَقْمِشه٭ ]با من[ به خانه برََد« و قُراضه اى8 بدو داد و گفت: »امشب از من 
زحمت دىدى؛ در اخراجات خود صرف کن«9. چون حمّال بىامد چهار رِزمه٭ از جامه هاى 
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قىمتى بر هم نهاده بود و حمّال بار برگرفت و او درِ دکاّن قفل کرد و رفتند. و چون بامداد 
شد، خداوندِ دکاّن بىامد. پاسبان چون او را از دور بدىد، دعا و ثنا گفت و شکرها گزارد و 
گفت: »فرزندان من بدان اِنعام ]که دوش فرمودى[ بىاسودند. خداى برمال تو برکت کنُاد«. 
بزّاز از آن حالت تعجّب نمود و چون مرد عاقل بود، پاسبان را هىچ جواب نداد و درِ دکاّن 
بگشاد. اکثر آنچه قىمتى بود و با مقدار برجاى ندىد. به فراستِ٭ صادق دانست که حال 
چىست. اَمارات٭ آن بر خود ظاهر نگردانىد و هىچ اضطراب ننمود و به حلم و وِقار و سکون 
و تأنىّ پاسبان را آواز داد و پرسىد که دوش اىن جامه ها را که برگرفت؟ پاسبان گفت: »نه 
تو مرا فرمودى که حمّالى بىار تا با من قُماشه٭ به خانه آرد؟« گفت: »آرى من فرموده ام امّا 
چون  خوابناک بودم و شب تارىک، نمى دانم که کدام حمّال بود. برو و او را پىش من آر« 
پاسبان حمّال را حاضر گردانىد و بزّاز درِ دکاّن قفل کرد و چون از بازار بىرون رفت، از 
حمّال پرسىد که دوش با من آن رِزمه ها کجا بردى که من آن لحظه مست بودم و اىن ساعت 
فراموش کرده ام. گفت: »به فلان مَشْرع٭ از مشارع دجله، ملا ّحى٭ خواستى و من ملا ّح 
را حاضر کردم و بازگشتم«. بزّاز گفت: »مرا بدان مَشرع برَ و ملا ّح را به من نماى.« حمّال
با آن  برادرِ من  امروز  پرسىد که  از وى  با ملا ّح در کشتى نشست و  نمود.  بدو   ملا ّح را 
]رزمه هاى[ جامه از کشتى به کدام مشرع بر بالا رفت؟ ]گفت[ »فلان مشرع«. بزّاز گفت: 
»مرا بدانجا بر« و چون بدان مشرع از کشتى برآمد، پرسىد که آن رزمه ها ]را[ کدام حمّال 
برگرفت؟ او ]نشان[ داد. فرمود ]تاحمّال[ را حاضر کرد. حمّال را قُراضه اى بداد و گفت: 
»مرا بدان موضع بر که آن رزمه با برادر من امروز آنجا برده اى.« او را به غُرفه اى برد از 
شط دور، مُلاقىِ٭10 صحرا و گفت: »رزمه ها در اىن غرفه نهاد.« بزّاز قفل را حىله کرد11 
تا بگشاد. رزمه ها را دىد هم بدان نشان که او بسته بود و گلىمى دىد در آن خانه بر رىسمان 
افکنده؛ گلىم ]باز افکند[ و رزمه ها در وى پىچىد و حمّال را فرمود تا برگرفت و روى بدان 
مشرع نهاد که از آنجا برآمده بود. و چون از غُرفه بىرون آمد، دزد را دىد که در راه با وى 
ملاقات افتاد و چون حال چنان دىد، شکسته و اندوهگن شد و هىچ سخن نگفت و با خداوندِ 
مال و حمّال موافقت نمود تا آن گه که به کنار شط رسىدند و حمّال ىارى خواست تا با وى 
آن رزمه ها در کشتى نهد. دزد معاونت کرد و چون رزمه ها در کشتى نهاد، آن گلىم برگرفت 
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و بر دوش نهاد و گفت: » اى برادر، تو را به خداى سپردم و هر ىکى از ما با حقِّ خوىش 
رسىدىم« و مال خود به سلامت با دکاّن برُد.

               فرج بعد از شدّت
(به تصحىح دکتر اسماعىل حاکمى)

توضىحات

1ــ در اىنجا »بحث« به معنى جست و جو و کاوِش است.
2ــ شکل دىگرى از کلمهٔ »سرقت« است که امروز به کار نمى رود.

3ــ »پى بىرون بردن« کناىه از کشف و شناساىى است.
4ــ مفاتىح جمع مفتاح به معنى کلىد است و در اىنجا منظور دسته کلىدى براى باز کردن در است.

5 ــ براىم کارِ مهمّى پىش آمده است.
6 ــ در مقابل خود قرار داد.

7ــ مشغول حساب و کتاب است.
8 ــ به معنى خرده سکّهٔ طلا و نقره است؛ در اىنجا به معنى مبلغ اندک.

9ــ اِخراجات: )در اىنجا( مخارج زندگى.
10ــ مُلاقى: دىدار کننده؛ در اىنجا به معنى روبه رو.

11ــ بزّاز بسىار کوشىد تا قفل را باز کرد.

خودآزماىى

1ــ شغل بزّاز در دوران جوانى چه بود؟
2ــ عکس العمل بزّاز در برابر سرقت اموالش چه بود؟

3ــ دو عنصر داستانى را در درس بىابىد.
4ــ گاه نوىسنده با شگرد خاصّى خواننده را در مسىر جدىدى از داستان قرار مى دهد که حدس زدن آن دشوار 

ىا ناممکن است. نمونه اى از اىن مورد را در داستان درس بىابىد.
5 ــ داستان بازرگان و طرّار را به صورت ىک نماىشنامه ىا فىلم نامه بازنوىسى کنىد.

6 ــ نمونه اى دىگر از داستان هاى سنّتى را معرّفى کنىد.
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درس پنجم

داستان »دىوار« اثر جمال مىرصادقى )متولدّ 1312(، نوىسنده و منتقد ادبى 
معاصر، ظاهراً موضوعى ساده و معمولى دارد امّا در وراى زبان ساده و صمىمى آن، 
بىانى استعارى و نمادىن دىده مى شود. فضاى سادهٔ داستان، دنىاى صادقانهٔ کودکان را 
به تصوىر مى کشد که دىوار را سدّى در برابر آزادى هاى کودکانهٔ خود مى پندارند. از 
سوى دىگر، دىوار نمادِ جداىى انسان ها و مانع تفاهم جوامع بشرى است و بىگانگى ها 

را افزاىش مى دهد.
از آثار مىرصادقى در زمىنهٔ نقد داستان مى توان به »ادبىّات داستانى« و »عناصر 
داستان«  و از مجموعه داستان هاى وى به داستان هاى »دوالپا«، »هراس« و »مسافرهاى 

شب« اشاره کرد.

دىوار

بالاى پلهّ ها اىستاده بود و بِرّ و  بِر نگاه مى کرد امّا چىزى دستگىرش نمى شد. چشم هاى 
خواب آلود و حىرت زدهٔ خود را باز کرده و محو تماشا شده بود. همه چىز پىش چشم هاىش 

عوض شده بود؛ چىزهاى باور نکردنى و تازه اى مى دىد که روزهاى دىگر ندىده بود.
بهمن، پسر همساىه، توى حىاط خودشان دور باغچه مى گشت و با آب پاش کوچک 
خود، گل ها و سبزه ها را آب مى داد. منىژه، خواهر بزرگ او هم لب حوض نشسته بود و 
دندان هاىش را مسواک مى کرد. همان طورکه بى حرکت و خوشحال به نرده تکىه داده بود، 
همهٔ اىنها را مى دىد امّا دىروز، هىچ کدام را نمى توانست ببىند؛ نه بهمن را که با آب پاش 
خود دور باغچه ها و گلدان ها مى گشت، نه منىژه را که لب حوض نشسته بود و دندان هاىش 
را مى شست. تعجّب برش داشته بود. نمى دانست چرا امروز اىن طور شده و چه اتفّاقى 

افتاده است.
هنوز اوّل صبح بود و روشناىى شىرى و برّاقى روى آسمان را گرفته بود. خورشىد 
تازه داشت مثل ىک توپ قرمز از پاىىن آسمان پىدا مى شد. سر و صداى شلوغِ گنجشک ها، 
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حىاط را برداشته بود. چند بار با خنده و خوشحالى، دست هاىش را به طرف بهمن تکان داد 
و صداىش کرد: بهمن … من را مى بىنى …؟ بهمن …!

امّا بهمن به کار خود سرگرم بود. صداى او را نشنىد. چند پلهّٔ دىگر که پاىىن آمد، 
از تعجّب دهانش باز ماند. حىاط ها سر به هم آورده و خانه هاىشان ىکى شده بود. به جاى 
دىوار، تلىّ از آجرهاى شکسته و پاره هاى خشت و خرده هاى گچ، روى هم رىخته بود. از 

پلهّ ها پاىىن دوىد؛ خوشحال بود.
توى اتاق آمد. مامانش که براىش چاى مى رىخت، به او گفت که دىشب باد دىوار 
را خراب کرده است. پدرش که مشغول پوشىدن لباس هاىش بود، با اوقات تلخى گفت: 
»همىن امروز باىد استاد عباّس را ببىنم که بىاىد، دىوار را بسازد. به کس دىگرى نمى شود 

اطمىنان کرد«.
سىروس، برادر بزرگش، که خود را بعد از پدر مرد خانه حساب مى کرد، صداىش را 
صاف کرد و گفت: »بله دىگر، تو اىن دور و زمانه به کسى نمى شود اطمىنان کرد؛ عجب 

روزگارى است«.
درست، همىن موقع بهمن به دنبالش توى اتاق آمد که براى بازى به خانهٔ آنها بروند. 
بى آنکه درِ کوچه را بزند و کسى در را باز کند، ىک مرتبه توى اتاق آنها آمده بود. نىشش 
باز شده بود و ىک رىز مى خندىد. وقتى که در کنار هم راه افتادند و از اتاق بىرون آمدند، 
بهمن با خنده گفت: »مى دانى ناصر؟ دىشب باد آمده دىوار حىاط را خراب کرده!… حالا 

دىگر مى شود، همىن طورى بىاىى خانهٔ ما بازى…«.
ناصر هم با خنده و تعجّب پرسىد: »باد، دىوار را خراب کرده؟! چطورى خراب کرده؟«

بهمن گفت: »خوب، خراب کرده دىگر!«
طولى نکشىد که همه چىزِ مهمان  بازى شان روبه راه شد. ىک قالىچه زىر ساىهٔ ىکى از 
درخت ها پهن کردند و چهار زانو مثل آدم هاى بزرگ، با ادب و اخم کرده، روى قالىچه 
نشستند. بهمن سماور کوچکش را آتش کرد. ناصر هم مقدارى زردآلو و گىلاس از مامانش 
گرفت و با قاش خربزه و سىب بهمن، همه چىزشان جور شد و به شادى فرو رىختن دىوار، 
جشن مفصّلى گرفتند! تا ظهر که به زور از هم جدا شدند، گفتند و خندىدند و از ىکدىگر 
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پذىراىى کردند. وقتى ناصر از حىاط آنها به خانهٔ خودشان آمد، همه چىز را با دهان پر  خنده 
براى مامانش تعرىف کرد.

٭ ٭ ٭
دىگر  مى کرد. چشم هاىش  نگاه  به حىاط  غصّه  با  و  بود  اىستاده  پنجره  پشت  حالا 
نمى خندىد. لب هاىش شُل و آوىزان شده بود. دلش مى خواست بهانه بگىرد و گرىه کند. حىاط 
مثل گذشته از هم جدا مى شد. دىوارى نو و آجرى از مىان خانه ها سر بىرون مى آورد و آنها 
را از هم مى برىد. ناصر مى دىد که دوباره حىاطشان مثل روزهاى اوّل، کوچک مى شود؛ 
خىلى کوچک. با خودش مى گفت: »بله دىگر، کوچولوى کوچولو شده، درست مثل ىـک 
قفس…«. فکر مى کرد که دىگر نمى تواند با بهمن و بچّه هاى دىگر گرگم به هوا بازى کند و 
مثل ماهى هاى حوض دنبال هم بکنند، به سر و کول هم بپرند و خنده کنان و نفس نفس زنان 
دنبال هم از اىن سر حىاط به آن سر حىاط بدوند و فضا را از فرىادهاى شادمانى خود پر کنند.
پشت پنجره اىستاده بود و مىله هاى آهنى را با دست هاىش مى فشرد. مثل بچّه اى 
دو  سه ساله، لب برچىده بود. انگار که براى کار بدى، ىک بى تربىتى، دعواىش کرده بودند. 
بغض گلوىش را مى فشرد و دلش مى خواست گرىه کند. چشم هاى پربغض و کىنه اش به 
دىوارِ نوساز، به بنّا و عمله ها خىره شده بود. از همهٔ آنها، از دىوار و بنّا و عمله ها نفرتش 
مى گرفت. از حرصش با آنها لج مى کرد و هرچه از او مى خواستند ىا هرچه از او مى پرسىدند 
و هر پىغامى که براى بابا و مامانش داشتند، همه را نشنىده مى گرفت. گاهى مشت مشت شن 

و خاک و سنگ رىزه برمى داشت، به سر و صورت آنها مى زد و فرار مى کرد.
بارها، او را صدا کرده بودند: »آقا کوچولو، آقا پسر… زنده  باشى! ىک چکّه آب 
خوردن براى ما بىاور. بدو بارک اللهّ، خىلى تشنه اىم« امّا او اعتناىى نمى کرد. پشتش را به 
آنها مى کرد و مى رفت. دلش مى خواست همان طورکه مشغول بالا بردن دىوار هستند، از 
آن بالا بىفتند و دست و پاىشان بشکند ىا دىوار روى سرشان خراب شود و همه شان زىر آن 

بمىرند. غصّه دار آرزو مى کرد: الهى بمىرند، الهى همه شان بمىرند.
دىگر نمى توانست به خانهٔ بهمن برود. عمله بنّاها و دىوار، راه را بر او بسته بودند. در 
آن حال که بغض گلوىش را مى فشرد، چندىن بار به طرف درِ کوچه رفت که خود را به بهمن 
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برساند و بازى شان را از سر بگىرند امّا درِ کوچه بسته بود و دستش به قفلِ در نمى رسىد. با 
خشم و اندوه به دىوار و عمله بنّاها نگاه مى کرد و همهٔ بدبختى خود را از چشم آنها مى دىد.
هرچه فکر مى کرد نمى فهمىد چه احتىاجى به دىوار هست و چرا پدرش اىن همه در 
ساختن آن اصرار دارد. آن چند روزى که دىوار خراب شده بود، همهٔ آنها راحت تر بودند. 
آن روزى که مادرش سبزى خشک کردنى خرىده بود، مادر بهمن و بقىّهٔ بچّه ها آمدند و 
نشستند و با بگو و بخند، همه را تا عصر پاک کردند. مامانش مى گفت اگر آنها نبودند، پاک 
کردن سبزى ها چهار پنج روز طول مى کشىد. ىا هنگامى که مادر بهمن پرده هاى اتاقشان 
را مى کوبىد، مامانش به کمک او رفت. تا زمانى که دىوار از نو ساخته نشده بود، شب ها 
توى حىاط فرش مى انداختند و سماور را آتش مى کردند و او را به دنبال پدر و مادر بهمن 

مى فرستادند.
امّا پىش از آنکه باد دىوار را خراب کند، وضع به اىن حال نبود. شاىد هفته ها مى گذشت 
که همدىگر را نمى دىدند. دور هم جمع شدن و گفتن و خندىدن هم که جزء خىالات بود. 
اگر گاهى هم از دل تنگى، از پشت دىوار ىکدىگر را صدا مى کردند، مثل اىن بود که دىوار 
صداى آنها را براى خودش نگه مى داشت و عوض آن، صداىى خفه و غرىبه از خود بىرون 
مى داد. جوابى هم که به اىن صدا مى آمد، خشک و بى مهر و نارسا بود؛ مثل اىن بود که دو 
تا آدم غرىبه، زورکى با هم صحبت مى کردند ىا دىوار آن طرفى با دىوار اىن طرفى، سرسنگىن 

حرف مى زد.
به دىوار نىمه کاره، به بنّاى چاق و گنده و عمله ها، به درخت ها که باد توى آنها مثل 
جىرجىرک ها »سى سى… سى سى« مى خواند، نگاه کرد. همه مشغول بودند؛ دىوار مشغول 
بالا رفتن، بنّا مشغول ساختن و عمله ها مشغول نىمه بالا انداختن. فقط باد بود که بى کار 
توى درخت ها نشسته بود و براى خودش آواز مى خواند. مثل اىن بود که دىگر دوست 
نداشت، خودش را به دىوارها بزند و آنها را خراب کند. مثل اىنکه هىچ دلش نمى خواست 
به طرف دىوار نوسازِ آجرى حمله ور شود. خوش داشت که آن بالا، روى شاخهٔ درخت ها 

بنشىند و دىوار را تماشا کند و ىک رىز خودش را روى شاخه ها تاب بدهد.
ناصر زىر لب گفت: »دىگر باد نمى آىد دىوار را بخواباند؛ دىگر نمى خواهد بىاىد… 
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دىگر ترسىده«.
دىوار داشت به بلندى گذشتهٔ خود مى رسىد. بنّا و عمله ها تند تند کار مى کردند؛ از 
نردبان بالا مى رفتند، نىمه بالا مى انداختند، گِل درست مى کردند، گچ مى ساختند، مى رفتند 

و مى آمدند و دىوار بالا و بالاتر مى رفت.
ناصر هنوز مى توانست با چشم هاى غم زده اش، گوشه اى از آن حىاط را تماشا کند.

٭ ٭ ٭
مامانش بى آنکه سر خود را برگرداند، گفت:

ــ ها… بابات آمده؟
ــ نه.

ــ هر وقت آمد، مرا خبر کن.
ــ کجا مى خواهىد بروىد؟

ــ خواستگارى.
ــ ىا اللهّ، من هم مى خواهم بىاىم.

مامانش او را نگاه کرد و با تعجّب پرسىد:
ــ کجا؟

ــ خواستگارى.
ــ آها… پس اىن طور! دىگر کجا مى خواهى بىاىى؟ ها؟

ناصر ساکت شد. از حرف هاى مامانش فهمىد که التماس کردنش بى نتىجه است و 
او را با خود نخواهد برد امّا مثل اىنکه چىزى به فکرش رسىده است و جرئت گفتن آن را 
ندارد. مثل اىنکه حرفى مانند آتش سر زبانش بچسبد و دهانش براى گفتن باز نشود، مدّتى 
اىن پا و آن پا شد و به صورت مامانش که سرخ و سفىد شده بود، خىره خىره نگاه کرد؛ آخر 

طاقت نىاورد و گفت:
ــ مامان!…
ــ بفرماىىد.

ــ چرا اىنها دارند مىان خانهٔ ما و بهمن دىوار مى کشند؟
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ــ چرا دارند دىوار مى کشند؟ چه چىزها مى پرسى! آخر همىن طورى که نمى شود… .
ــ چطورى؟

ــ خانه هامان بى دىوار باشد.
ــ چرا نمى شود مامان؟

ــ اى، چه مى دانم. دست از سرم بردار. مگر نمى بىنى مىان همهٔ خانه ها دىوار است؟
ــ چرا مىان همهٔ خانه ها دىوار است؟

ــ برو بازىت را بکن. اىنقدر از من حرف نگىر، بچّه.
ناصر ساکت شد، چىزى دستگىرش نشده بود. مادرش از اتاق بىرون رفت. ناصر 
برگشت و پشت پنجره آمد و به بىرون، به بنّا و عمله ها و درخت ها، نگاه کرد. درخت ها، 
درختان  مىان  دىگر  باد  بودند.  کرده  بلند  هوا  به  را  و سرشان  اىستاده  راست  بى حرکت، 
»سى سى… سى سى« آواز نمى خواند و روى شاخه ها تاب نمى خورد. فهمىد که باد ترسىده 

و از مىان درخت ها رفته … در رفته.
دلش از غم و درماندگى فشرده شد. هىچ کس نبود به کمکش بىاىد؛ هىچ کس. جلو 
چشم هاى غم زده اش دىوار مثل دىو اىستاده بود و با اخم به او نگاه مى کرد. همان طورکه با 
ترس و لرز به دىوار نگاه مى کرد، با خود گفت: »آره، مثل دىو است، درست مثل دىو است«.
سر شاخه ها و روى برگ ها، آفتابِ زرد و بى مهرِ غروب، مثل صدها قنارىِ نشسته 
بود که دسته دسته به آسمان پرواز مى کردند. آن وقت مثل اىنکه برگ ها و شاخه هاى تارىک 
و خالى، برمى گشتند و به او نگاه مى کردند. همه به او نگاه مى کردند… درها، درخت ها، 

دىوارها… همه اخم کرده بودند و با او سر دعوا داشتند.
ترسىد و از پشت پنجره برگشت و توى حىاط آمد. با بىزارى از کنار بنّا و عمله ها 
اتاق هاى آن طرف حىاط رفت. مىان راه،  به طرف  بکند،  آنها  به  نگاهى  بى آنکه  گذشت. 
ىک مرتبه اىستاد و با نگاهى تند و تىز به بنّا و دىوار سفىد خىره شد. برق خوش حالى در 
چشم هاىش دوىد، دولا شد و دستش را با احتىاط روى پاره آجرِ پىش پاىش گذاشت امّا 
وحشت سراپاىش را فراگرفت. بلند شد و با دلهره و نگرانى به اىن ور و آن ور خود نگاه کرد. 
هىچ کس متوجّه او نبود. خىالش راحت شد. به سر طاس و قرمز بنّاى خِپِله اى که در چند 
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قدمى او خم شده بود، نگاه کرد. بعد درحالى که دست هاىش مى لرزىد و رنگش به سختى 
پرىده بود، از نو خم شد و دست راستش را آرام و با احتىاط روى آجر گذاشت و آن را از 
زمىن برداشت و به تندى به اىن طرف و آن طرف نگاه کرد. قلبش مثل ىک گنجشک اسىر 
در سىنهٔ او پرپر مى زد. ىک پاىش را به جلو و ىک پاىش را به عقب گذاشت، دستش را به 
نشانهٔ سرِ بنّاى خپله بالا برد. خوب نشانه گرفت، دستش با پاره آجر در هوا به گردش آمد… .
ناگاه لرزشى شدىد سراپاىش را برداشت. در همان دم که مى خواست آجر را پرتاب کند، 
به نظرش رسىد که دىوار ناگهان از جا تکان خورد و با چشم گندهٔ سرخش چپ چپ به او نگاه 
کرد و به طرفش راه افتاد. تنش رعشهٔ شدىدى گرفت. دستش لرزىد و شُل و بى حس پاىىن 
آمد و پاره آجر از مىان انگشت هاىش روى زمىن افتاد. با چشم هاى بىرون زده گفت: دىو… 

دىو… دىوار… .
جىغ کشىد و به طرف اتاق فرار کرد. مادرش سراسىمه، سر و پاى برهنه از اتاق بىرون 

پرىد و با وحشت او را در بغل گرفت و پرسىد: »چه شده؟ چطور شده؟«
ناصر درحالى که سفت خود را به او چسبانده بود و مثل بىد مى لرزىد، با هق هقِ گرىه 

گفت: »دىو… دىو… آمده من را بخورد «.
(با اندکى تصرّف و تلخىص)

خودآزماىى

1ــ چرا ناصر از فرو رىختن دىوار خوشحال است؟
2ــ دربارهٔ زاوىهٔ دىد داستان توضىح دهىد.

3ــ اگر اىن داستان را داستانى نمادىن به حساب بىاورىم، هرىک از عناصر زىر نماد چىست؟
بناّ، دىوار، همساىه

4ــ نوىسنده بىن دىو و دىوار چه رابطه اى برقرار کرده است؟
5 ــ استدلال مادر را در توجىهِ ساختن دىوار چگونه ارزىابى مى کنىد؟

6 ــ دربارهٔ اىن جمله توضىح دهىد: »دىوار ناگهان از جا تکان خورد و با چشم گندهٔ سرخش چپ چپ به او 
نگاه کرد…«
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